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�▪شاخص های کیفیت چیست؟

�▪نسبت کیفیت و عدالت چیست؟
�▪صداقت و جدیت در مطالبه کیفیت را چگونه باید تشخیص داد؟ 

�▪ملاک های قضاوت درباره کیفیت ایده های تحولی چه هستند؟
�▪ایده یا پروژه پیشنهادی من چیست؟

__________________
�▪شاخص های کیفیت چیست؟

��شاخص های کیفیت فقط نتیج آزمون های بین المللی نیستند... فقر کیفیت نشانه های
دیگری هم دارد. گرچه این ها نشانه های خوبی هستند و باید مورد توجه قرار بگیرند.

اما اگر روزی ما رتبه های خوب کسب کردیم، آیا باید آموزش و پرورش را موفق و کیفیت
را مطلوب ارزیابی کنیم؟ قطعا خیر . حال بچه ها و حال آموزش و پرورش ممکن است

کماکان خوب نباشد. ما با منشوری از شاخص ها و عملکردها سرکار داریم که اضلاع
گوناگونی دارد..

... سایر شاخص ها؟ امتحانات نهایی و کنکور که بازهم کمی هستند+ می توانیم به
طیف آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی بنگریم( رانت خواری و اختلاس، افول سرمایه

اجتماعی، بزهکاری، فقر و جمعیت بازمانده از تحصیل، به تاخیر افتادن سن ازدواج،
طلاق، فاصله طبقاتی و...) و فقر کیفیت را نتیجه بگیریم+ می توانیم به ناکامی در

دست یابی به کمالاتی برای حیات فردی و اجتماعی بهتر و همچنین حیات مادی و
معنوی غنی تر فکر کنیم و فقر کیفیت در نظام تعلیم وتربیت را نتیجه بگیریم(اعتماد به
نفس، مساله شناسی و حل مساله در شکل فردی و جمعی، ترجیح منافع جمع به منافع

فرد، رواداری و احترام به مخالف، تاب اوری و استقامت در نیل به هدف، حب وطن،
نقدپذیری، کارآفرینی).

�▪نسبت کیفیت و عدالت چیست؟
��من کیفیت و عدالت را هم آغوش می بینم. کیفیت،  معنای دیگری جز تامین

فرصت های یادگیری کیفی(منتهی به یادگیری عمیق و ماندگار) برای آحاد دانش آموزان
قائل نیستم. عدول از عدالت یا بی عدالتی هم جز نابرخورداری از فرصت های یادگیری

کیفی معنایی ندارد.



�▪صداقت و جدیت در مطالبه کیفیت را چگونه باید تشخیص داد؟ 
آیا سخن از تغییر��برای ورود به مقوله کیفیت باید به پرسش مبنایی پاسخ دهیم: 

حال و هوای آموزش و پرورش و ارتقاء کیفیت جدی است و مبتنی بر این باور
است که آموزش و پرورش حقیقتا زیربنای توسعه پایدار کشور است؟ یا یک امر

 از منافعبرخورداریفانتزی و لوکس و روشنفکری یا حتی پوپولیستی و برای 
خاصی است؟

چگونه می شود پاسخ را استنباط کرد؟ یا مدعای فرد حامی ارتقاء کیفیت را راستی
آزمایی کرد؟

آیا حاضریم همه چیز را به پای کیفیت قربانی کنیم؟ همه چیز را بدهیم تا کیفیت به
روایت خودمان که آمیخته با عدالت نیز هست در آموزش و پرورش محقق شود؟ به نظر

من یک پیوند منطقی بین ان مدعا و این نتیجه برقرار است.  منطقا اگر آمادگی
قربانی کردن  باورها، رویه ها و سیاست های شکست خورده را داشته باشیم، می توانیم

بگوییم در این مدعا و این مطالبه صادق هستیم. وگرنه، نه.

�▪ملاک های قضاوت درباره کیفیت ایده های تحولی چه هستند؟
 ملاک۳��من برای ایده ای تحولی و نقشه هایی که به دنبال ارتقاء کیفیت هستند، 

ارزیابی هم دارم:
) آیا به اقدامات مقطعی و ناپایدار با دامنه اثر محدود متوسل می شویم یا اقدامات۱

پایدار و دارای آثار ماندگار و فراگیر(اکوسیستمی) را در اولویت قرار می دهیم؟
) آیا تحقق آن متوقف بر تحقق شروط و پیش نیازهای دیگر است؟ باید در انتظار۲

بماند و تا اطلاع ثانوی ظهور و بروزی نداشته باشد؟ یا می توان عملا آن را استارت زد؟
) ایا در اجرا تدریج را می پذیرد یا مدعای کن فیکونی دارد؟ اصل تدریج یک اصل۳

عقلانی و عدول از آن امر غیر عقلانی است. ایا ایده تحولی نقشه اجرای تدریجی مثلا
 سال اینده را دارد؟۱۰طی 

... مساله فقر کیفیت و عدالت را اگر با عنایت به این مقدمات سه گانه(رویکرد اکو
سیستمی، امکان استارت سریع و اجرای تدریجی) بخواهیم درمان کنیم، سراغ مسایل
متعددی که در تک تک"زیرنظام  ها" و تک تک"ساحت های تربیت" گریبان آموزش و پرورش

را گرفته نخواهیم رفت. گرچه در همه ی آن ها مساله داریم. با یک نگاه جامع باید به
سراغ ایده هایی برویم که کل نظام را هدف اصلاح و تغییر قرار می دهد.

�▪ایده یا پروژه پیشنهادی من چیست؟



ایده  یا پروژه پیشنهادی من؟ �� 
کلی ترین بیان: سفره آموزش و پرورش را آنچنان رنگارنگ بگسترانیم که در

چارچوب استانداردهای کیفیت به روایت خودمان، مدارس متنوعی داشته باشیم
و این مدارس هرکدام پردازش ویژه ای از استاندارهای کیفیت را به نمایش

بگذارند تا بخشی از جامعه را که آن پردازش ویژه از کیفیت را با ترجیحات و
سبک  زندگی خود منطبق تر می دانند حق انتخاب داشته باشند.

✔هزینه مورد نیاز را برای عملی کردن انتخاب مدرسه توسط خانواده، دولت
 قانون اساسی باید به۳۰به عنوان بخشی از وظیفه حاکمیتی خود و طبق اصل 

عهده بگیرد.
✔یعنی ما برای ارتقاء کیفیت نباید یک "نسخه واحد" بپیچیم و بگوییم تمام مدارس
کشور مثلا به یک "معنای واحد" باید "طراز سند تحول" (اصطلاح رایج) یا "هم ریخت"

بشوند. بلکه باید اجازه دهیم اطعمه و اشربه ی با کیفیت تعلیم وتربیتی، انچنان که
رضایت خاطر مخاطبان متنوع ما را فراهم می سازد، در مدارس تحت پوشش دولت
تدارک دیده شده باشد تا سلیقه های گوناگون در سفره تعلیم وتربیت اطعمه و اشربه
مطلوب و مطبوع خود را ببینند و بتوانند از آن بهره ببرند. اگر ترجیح تربیت دینی

است، اگر ترجیح تربیت مهارتی است، اگر ترجیح تربیت بدنی است، اگر ترجیح
تربیت هنری است، اگر ترجیح تربیت اجتماعی است، اگر ترجیح تربیت تکنولوژیک
است، اگر ترجیح زبان خارجی است، اگر ترجیح شعر و ادب است، و.... همه امکان

انتخاب داشته باشند....  "الطرق الی التربیه به عدد المدارس"!
✔بدین ترتیب کیفیت،  معانی متفاوت و خاص گروه مخاطب را پیدا می کند. لاجرم

خلاقیت و نواوری و بهسازی هیچگاه در فرایند مدرسه داری همیشه در دستورکار است
چون غفلت از ان و عدم پاسخگویی به تقاضای مخاطب می تواند ادامه حیات مدرسه

را با خطر مواجه کند. یا چون مدرسه تاوان سنگینی باید پرداخت کند، از خلاقیت و
نواوری برای ارائه خدمات برتر در یک فضای رقابتی غفلت نمی کند.

✔دولت باید نظارت جدی داشته باشد تا مدارس برای جلب نظر والدین به فریب کاری
متوسل نشوند. همچنین سامانه ای باید برای  دادن آگاهی های لازم به والدین درباره

کیفیت مدارس بر مبنای عملکرد آن ها راه اندازی شود.
✔این بهترین شکل تفسیر و عملیاتی کردن تز "مدرسه محوری" هم هست. چون واقعا
مدرسه محوریت پیدا می کند. ستاد آموزش و پرورش هم برای پیگیری تکالیف حاکمیتی،

ضمن این که کوچک تر می شود، مجال بیشتری را هم پیدا می کند.


